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 گنج از افراد تیقانون سلب مالک لیتحل

 1یفقه حکومت کردیرو با

 علی رحمانی سبزواری 

 عضو هیئت علمی جامعۀ المصطفی العالمیۀدانشیار و  

 

 چکیده

 یابنددهاخبار و فتاوای فقها،  ه است.میدانی تبدیل شد یبه چالش تملک دفینه و گنجامروزه 
فرهنگدی، گدنج را ود و  یگر اما، دولت و قانون میراث. از سوی ددانندگنج را مالک آن می

داند و حتدی تد   آن توسط یابنده را ممنوع میک تمل  دولتی تلقی کرده و  -اموال عمومی
را مشدمول  اریِ یابنده از تحویدل گدنج بده دولدتبرای یافتن و نی  در صورت یافتن، خودد

مصداق و مفهوم گدنج  به تبیینتا است صدد  مقاله حاضر دراست.  ستهندامجازات قانونی 
ادلده پرداختده و در ضدمن آن، المالدک و لقهده مجهولمدال نی  تفاوت آن با  و و قلمرو آن

از را مورد بررسی و نقدد قدرار دهدد. قائلین به ملکیت و نی  دلایل طرفداران سلب مالکیت 
نید   ومله دستاوردهای تحقیق این است که موارد وواز سلب مالکیت از واندب دولدت و

مواردی که دولت حق تصرف ندارد بررسی شده و با تووده بده قواعدد وانویده و اختیدارات 
  حاکم اس می، چالش مورد اشاره مرتفع گردیده است. 

گنج، دفینه، میراث فرهنگدی، مالکیدت گدنج، مالکیدت دولتدی، مالکیدت واژگان کلیدی: 
 .شخصی
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 مقدمه

مورد ابدت  و چالشدی در عصدر حاضدر مسئله مالکیت گنج و دفینه، از ومله مسائل 
است. از سویی طبق برخی از منابع فقهی، گنج متعلق بده صداحبان زمدین و یدا یابندده آن 

در قوانین مووود درباره گنج و میراث فرهنگی، موارد قابل تووهی از است و از سوی دیگر 
 .شودیم فرهنگی دیده -یهای خصوصی گنج، دفینه و آوار تاریخمحدود ساختنِ مالکیت

قانون مجازات اس می که هرگونه کاو  به قصد به دست آوردن اموال  269از ومله ماده 
را به حبس از شش ماه تا سه سال و ضدبط  آن مرتکب و دانسته ممنوع را رهنگیف -یتاریخ

بده ایدن امدوال را بر حسب تصدادف  را که کسی همچنینکند. اشیای مکشوفه محکوم می
؛ این دینمایمبه ضبط این اشیاء محکوم  کند،میه تحویل آن اقدام نبآورده و نسبت  دست

 قانونی، مشروع نیست.  یهاقییتضاین  ،حکم اولیظاهر در حالی است که بر اساس 
که این عدم مشروعیت، بر چه مبنایی استوار اسدت و  شودمیمهرح  سؤالاین  حال،

 مسدائلعی بدرای همگدامی بدا به آنها چیست؟ آیدا احکدام شدر یبخشتیمشروع یهاراه
که قوانین مووود باید برای مهابقدت ودید نیازمند بازنگری است یا اینمستحدوه و شرایط 

 با شرع مورد بازبینی قرار گیرند تا این دوگانگی برطرف شود؟ 
نید   و مصداق و مفهدوم گدنج و قلمدرو آن تبیین کند از رهگذرت   میمقاله حاضر 

سدلب  دارانطدرف، ادله طرفین )موافقان ملکیت و نی  الک و لقههالمتفاوت آن با مجهول
مالکیت از یابنده گنج( را مورد بحث و بررسی قرار داده و نظریه حق را در این میدان تبیدین 

 نماید. 

 گنج و دفینه شناسیشناسی و مصداقمفهوم. 1

کده از قددیم در  شدودی گفته میاهای ط  و نقرهدفینه و گنج به اموال با ارز  و سکه
د صاحب عروه  .دیوارها پنهان شده باشد و یاها درون درخت ،کوه ،خاک در این زمینده سی 

 :0091)ی دی، « المال المذخور فی الارض او الجبل او الجدار او الشجر وه»فرماید: می
اگدر صداحبش معلدوم  ؛ لدذان گنج بگویدآوی باشد که عرف به حنه البته باید ب(. 902 /0

. حتی اگر صاحب آن کافر باشد و در سرزمین کفدر باشدد ،گنج بر آن صادق نیست ،باشد
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زمیندی کده مالدک  ،میان زمدین مدوات تفاوتی ،در موردی که صدق عرفی محقق است اما
های اسد می کده بدر اودر زل لده یدا ب هدای طبیعدی در های کشورشخصی ندارد و خرابه

کندد. ، گدنج صددق مدیدر همده ایدن مدوارد، وودود نددارد و های پیشین ویران شدهزمان
خ صه  .اور اس می بر آن باشد و چه اور اس می بر آن نباشدکند که همچنین تفاوتی نمی
احکام گدنج بدر آن مترتدب  ،داندهرچه را که عرف گنج میو ی است فاینکه مدار صدق عر

 ،باشدد بهداگراناست چه ط  و نقره مسکوک باشد یا ط  و نقره غیر مسکوک و یا ودواهر 
هدای چه در زمین مدوات باشدد یدا زمدین ،ار حربی باشد یا در ب د اس میفچه در ب د ک

در زمینی باشد که صاحبش آن را احیاء کرده یا در زمینی باشد که  ،مخروبه که مالک ندارد
در همه ایدن  .شرطی که بداند ملک فروشندگان قبل از او نیسته ب البته است؛ آن را خریده

 .وووب خمدس و تملدک اسدت این احکام،از ومله که  شودموارد احکام گنج مترتب می
آنچده را کده سدید صداحب  سید عبدالاعلی سدب واری( اللهتیآ) صاحب مهذب الاحکام

مجمع علیه دانسته و معتقد اسدت ظدواهر ادلده و سدیره  ،مبحث کن  آورده در الووقی ةعرو
 (.922 /00 :0000 بر آن دلالت دارد )سب واری، عق 

ای نید  سید علی خامنده اللهو آیت نوری همدانی اللهآیتصافی گلپایگانی،  اللهآیت
ایدن  شدرو  بدهمای خامنده اللدهآیدتالبتده . نظرشان بر ترتب اور گنج یعنی مالکیت است

  .  و مخالف مقررات اس می نباشد داند که خ ف قانونمی

 . شرطیت یا عدم شرطیت قصد ادّخار 1.1

سازی بدرای صددق ها پیرامون گنج این است که آیا قصد ادخار و ذخیرهیکی از بحث
 عنوان گنج بر اموال پیدا شده، شر  است یا خیر؟ 

، چرا و مالکی نداشته باشد صاحب که گذشت که در صدق گنج شر  است کهچنان
گذشدته دور کند، هرچند فرض مالک برای آن در که عرف برای کن  مالک فعلی اعتبار نمی

عدرف بدرای  . بندابراینصحیح است؛ لیکن عرف برای مالک گذشته اعتباری قائدل نیسدت
آیا  ر این میان ووود دارد این است کهاما پرسشی که د کند.نوز مدفونه، مالک اعتبار نمیک

خار( و ذخیره  خارقصد اد   دو دیددگاه  یا خیدر؟ در ایدن زمینده در صدق گنج شر  است)اذ 
. دفن شده باشدت باید با قصد ذخیره و ادخار برای روز حاومعتقدند:  عضیب .ووود دارد
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و قدد عرفدت ان الکند  هدو المدال المدذخور تحدت الارض و »گوید: صاحب مدارک می
اسدت کده اسدتتار آن بدا قصدد و اراده  آن متبادر از کن  «کان ستره عن قصد المتبادر منه ما

 (.  010 /9 :0022خوانساری، صورت گرفته باشد )
گنجی  ،که از قدیم با زل له یا طوفان ویران شده ایمخروبه رولی باید گفت اگر در دیا

با اینکه لامَجال لشکَ  هنا لِصِدقِ  ؟مواردی متبادر قصد و اراده است چنینآیا در  ،پیدا شد
 .الکَن  عَلَیه

 .استدانند شهید وانی در مسالک و شرح لمعه از ومله کسانی که قصد را شر  می 
چندین قصددی در کدار  کدهیصدورت در وداندد قصد استتار را در صدق گنج معتبر مدی وی

  .  محکوم به حکم لقهه خواهد بودنباشد، مال پیدا شده، 
المدال المدذخور »بعضی این اشترا  را لازمه تفسیر کن  دانسته و معتقدند در مفهوم 

مقابدل در دانندد. را تبادر می و دلیل این ادعا قصد ادخار اشراب شده است «تحت الارض
تقید به قصد اراده و ادخار در مفهوم گدنج اشدراب معتقد است ی یخو الله، آیتاین دیدگاه

از مذخور فی الارض قصد ادخدار فهمیدده » :حست عرفه حسب لغت و نه به نه ب ،نشده
یددا مالی را که در ووف زمین پ تأملعقل بدون  و بر همین اساس است که عرف .شودنمی
حتی با احراز عدم قصد هم آن  ،قصد مالک را احراز نکرده باشد هرچندداند کن  می ،شده

   «.نامدرا کن  می
دیکن هدا ،شاهد بر دیدگاه عدم اعتبار قصد هرهای مشدمول شدن و د  ی اسدت کده از م 

واضح اسدت  پرشود. استخراج می (لیها سافلها و سافلها عالیهااوعل الله ع)عذاب الهی 
بدا اینکده بدر ایدن کندوز  ،روز مبدادا و حاودت مقصدود نبدودهبرای این موارد ذخیره  که در

خ صده اینکده اعتبدار عقدل و عق ندی در مسدئله  .مستخرج نام گنج و دفینه صادق است
 خیره است.ذاعتبار قصد با قائلین به عدم اعتبار قصد 

قصدد اذخدار  ،دانی در بعضی از اموال مذخور فی الارضمیدرست است که از نگاه 
کده  اینکه مال مذخور در ظرف مخصوص در وای خاصدی پیددا شدود مانند ،متبادر است

ای هم از صاحب گدنج چون مدت مدیدی گذشته است طوری که وروه ،فعً  مالکی ندارد
شود که گفتده شدود قصدد ولی تحقق این مورد یا چند مورد دیگر مووب نمی .نمانده باشد
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چنانچه گاهی قرینه بر عدم قصد در مال مذخور فی الارض  ؛ادخار شر  تحقق گنج است
ها و شهرهایی که مدورد عدذاب قدرار ی که در سرزمینهایاموال قیمتی و سکه مانند ،است

استتاری در میان نبدوده و امدوال مدورد بحدث در دسدترس  کهیدرحالشوند گرفته، پیدا می
های متمادی توسط بعضی از افراد پیددا البعد از ساین اموال و  اند و نه مستور و پنهانبوده
قصد استتار و ادخار از  کند، امامی در این موارد بر این اموال و نفایس گنج صدقشود. می

که قصدد ادخداری در کدار نبدود. خ صده  داریم بلکه یقین ،این مال مذخور متبادر نیست
   .خیره در بین نیستذاینکه دلیلی بر اعتبار قصد 

و اصدل بدر  شک در اعتبار قصد ادخار در تحقق گنج چده بایدد کدردحال در صورت 
فدرض ایدن  چدون ،منتفدی اسدت «لقهه بودن»در چنین مواردی  چیست؟ روشن است که

شدک در . از سدوی دیگدر، منتفدی اسدتنی  مجهول المالک بودن  است که مالک ندارد و
 نی؛ بندابراگنج است اصل عدم وعل قید در تحققدر این مورد نی ، تحقق قید زاید است و 

 شود. صحیح است و شرطیت این مورد پذیرفته نمی« عدم اعتبار قصد ادخار»

 . شرطیت یا عدم شرطیت استتار تحت الارض )خصوصیت مکانی گنج(1.1

زیدر زمدین مسدتور و  بایدد حتمداً آیدا گنج این است که  رامونیپها یکی دیگر از بحث
مستور فدوق  اصه حبهپنهان نشده و  نیرزمیزالی که شده باشد )دفینه(، یا اینکه امو پنهان

 ؟ هستندگنج  مصداقالارض است نی  
مسدتور فدوق الارض ، معتقدد اسدت ها طبق نقل صداحب ودواهرغالکاشف مرحوم

ظاهر کلمات فقها و اهل لغت که قید  نیست.مالک  نی یابنده  لذا باشد،نمی خمسمتعلق 
 .همین است نی  اندفی الارض را در تعریف کن  آورده

کن  از نگداه  .کندرا افاده نمی مستور از انظار مفهوم گنج و  اندقائلدر مقابل بعضی 
 ،ممکن نباشدد به طور عادیاست که از انظار دیگران مستور باشد و وصول بدان آن ایشان 

یدا مددفون در بهدن  هداکوهچه از این وهت باشد که مدفون فی الارض است یا مدفون در 
بلده  ،و اط ع از آن عادتاً متعدذر باشدد ودهم ک این است که مخفی ب ؛یا دیوارهان درختا

مثدل اینکده در صدندوقی ، اگر در مکانی پنهان شده که عادتاً در معرض دید دیگران اسدت
مصداق کن   باشد، ها پنهان کردهها واسازی کرده یا میان هی مگذاشته یا پشت قفسه کتاب
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بر همین اسداس  .گرددبلکه مصداق لقهه می ،دله گنج نخواهد شدنخواهد بود و مشمول ا
داندد و م ک را صدق عرفی می. ایشان ل نیستئصاحب وواهر برای مکان خصوصیت قا

 .داندادله را در موارد صدق عرفی واری می اط قات
 فرمایدد:نی  میاست و لذا صاحب عروه  ترن دیک به واقع رسد دیدگاه دومبه نظر می

 .  مالی است که مدفون فی الارض و یا فی الجبل و یا فی الجدار و یا فی الشدجر اسدتکن
از فقهدای معاصدر نید  بدر همدین  بسدیاری«. المددار الصددق العرفدی»معتقد است  یو

ها ها و مکاناین مهلب این است که کن  از موضوعات عرفیه در همه زمان اند. دلیلعقیده
از موضدوعات  . همچندینیست تا محتاج به نظر فقیه باشددن هو از موضوعات مستنبهبوده 

عندد  اللفد فکل ما یصدق علیده هدذا  :ول لغوی باشدقنیست تا نیازمند نی  لغویه محضه 
معیار در اینجا عرف است و عدرف کند  را همدان  بلکه .العرف فهو کن  لذا قید فی الارض

بددان عادتداً ممکدن نباشدد و به نحوی که وصدول  ،آوردحساب میه ب ابصار مال مستور از
 .  شودشامل ارض حیل ودار شجر و غیره می

 . حکم گنج پیدا در دارالاسلام و دارالکفر 1.1

موقعیدت یکی دیگر از مسائل مربو  به مقوله گنج این است که آیدا در صددق گدنج، 
نوان گدنج ویر دارد یا خیر؟ مث  اگر مالی در دارالکفر پیدا شود عمکانی مال پیدا شده نی  تأ

چندد  بر آن صدق می کند یا خیر؟ اگر در دارالاس م یافت شود چهور؟ در این زمینده نید 
 ووود دارد.  دیدگاه

در  ،ار حربی باشد یا در بد د اسد میفگنج چه در ب د ک معتقد استصاحب عروة 
الدک در زمینی باشد که بده احیدا م ،ای که مالک نداردبهارخزمین موات باشد یا در اماکن 

اودر  ،هدای پیشدین نباشدداینکه گنج ملدک فروشدنده شر به ،شده یا به ابتیاع و خریداری
اسدت و  یابندده آنایدن مدوارد گدنج پیددا شدده مدال  در همه ،اس می بر آن باشد یا نباشد

 .مشمول تعلق خمس است
ولدی اودر اسد م بدر آن  ،دارالاسد مدر اینکه گنج اگر در دارالحرب پیدا شدود یدا در 

امدا اگدر در  .بلکده اومداعی اسدت ،میان فقها اخت فی نیسدت ،است یابنده از آنِ  ،نباشد
صداحب محقق حلی،  .محل خ ف است ،الاس م پیدا شد و اور اس م هم بر آن باشددار
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این چنین گنجدی را داخدل ، ع مه حلی، شهید اول و شهید وانی، محقق کرکی و... شرایع
ی صداحب مددارک آن را گدنج دانسدته و احکدام گدنج را بدر آن ول ،داننددر عنوان لقهه می

ک. موسدوی )ند دیدگاه لقهه بودن مبتنی بر یک اصل و یک روایدت اسدت .داندمترتب می
   (.012 /9 :0092عاملی، 

ا اصل  در  ،آیددمدیدر  یابنده تبه ملکیچگونه  ،کن  باشداین مال اگر این است که ام 
 ،وبوتش نیازمند دلیل است و اگر دلیل مفقدود باشدد حالی که ملکیت امر حادوی است که

 .شدودوداری مدی تاصل عدم ملکید تو با شک در ملکی یابدمیتحقق  تشک در ملکی
این است که ایدن مدال از بر اماره و این امر  که این مال در دارالاس م پیدا شدهمضافاً بر این

ی  ومحترم المال  کده ودان و مدال آنهدا محتدرم  اسدتیا مال مسلم است و یا مال کافر ذم 
در هدر صدورت  .چون یا لقهه است یا مجهول المالک ،تملک وای  نیست نی؛ بنابرااست

تواندد تملدک مدی یابندده ،نهایتا اگر لقهه باشد بعد از فحص یک سال .تعریف لازم است
 .کند و اگر مجهول المالک است بعد از فحص باید از طرف صاحبش صدقه بدهد

 .کنددنقل می باقرمحمد مؤوقه محمد بن قیس است که از امام  مؤید این مدعی
ها فان وود من یعرفها فرمود : قضی امیرالمؤمنین فی رول وود ورقاً فی خربه ان یعرفَ  امام

هدای پیددا شدده در مندی از سکهامام بهره(. 004 /92 :0000و الا  تمتع بها )حر عاملی، 
که منهبق بر لقهه اسدت و یدا منهبدق بدر مجهدول خرابه را منو  به تعریف و فحص نمود 

 . استبه تملک بعد از فحص از باب ولایت  ولی حکم امام المالک است
الاس م محکوم به لقهه یا مجهول المالدک اسدت خ صه اینکه گنج پیدا شده در دار

 د. که احکام مختص به خود را دار
ودواز تملدک  ،تضدای اصدلمق :گفدت توانمی فوقدلایل  بهدر پاسخ : بررسی و نقد

ولدی کدافر  ،زیرا مال محترم منحصدر در مسدلم و ذمدی اسدت ،است نه عدم وواز تملک
اینکده ایدن مدال بدا ارز  کده در پدس اگدر شدک کدردیم در  .حربی محترم المال نیسدت

یا مال ذمی است یدا مدال است الاس م پیدا شده محترم است یا غیر محترم، مال مسلم دار
اصل این  است. لی در اینجا عبارت از اصل عدم ید مسلم بر این مالاصل عم ،غیر مسلم

یاست که ید مسلم و یا  شدود و پس محترم بودن مال احراز نمی ،بر این مال واقع نشده ذم 
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صدرف اینکده ایدن مدال در  .شود که تملک این گنج وای  اسدتبا این اصل نتیجه این می
ل مسلم است و ظن بده اینکده ایدن گدنج مدال شود که مادارالاس م پیدا شده ع مت نمی

 «.ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً »اعتبار ندارد  ،مسلم است
چرا که اصل عدم وواز تصرف در مهلق مال غیر است  ،این پاسخ قابل مناقشه است

مگدر  ،مهلدق اسدت . ممنوعیت تصرف در مدال غیدر«الا باذنهلا یجوز التصرف فی مال »
و حکم عقل به قبح ظلدم  سیره عق  .مال کافر حربی انندم ،ت شوداینکه وواز تصرف واب

ودواز مانندد  ،مگر اینکه اذن در تصرف از واندب شدارع وابدت شدود ،همین را اقتضا دارد
که مال پیدا شده  ندکبن قیس اگر چه دلالت میروایت محمد  .تصرف در مال کافر حربی

ایدن روایدت بده  ولدی ،جهول المالدکگنج اصه حی نیست یا لقهه است و یا م هبادر خر
کده مالدک دارد و مدالکش از آن حمل شدود ی ابهابن مسلم باید بر خرقرینه روایت محمد 
 لذا فحص واوب است چون از نوع مجهول المالک است. ،اعراض نکرده است

 یابنددهج پیدا شده مال گن ،ی پیدا شود که مالکش از آن اعراض کردهابهااگر در خر اما
و  یابنده بودهیعنی مال  .ر این اساس گنج پیدا شده در دارالاس م حکم دفینه را داردب .است

اگر چه بدون حمل بر روایدت محمدد  سبن قیپس روایت محمد  .خمس آن واوب است
دا  ،شود در مال پیدا شده در دارالاس م تملک نمودبن مسلم مؤید قول اول است که نمی ام 

شود دلیل وواز تصدرف در گدنج پیددا شدده در بن مسلم می وه و قرینه روایت محمدبا تو
 .  دارالاس م باشد

 فیه الدورق فقدال ودیو سألته عن الدار» :است بن مسلم آمدهدر صحیحه محمد 
ی وودد  ةان کانت معمور فیها اهلها فهی لهم و ان کانت خربة قد ولدی عنهدا اهلهدا فالدذ 

 همان(. )حر عاملی، «المال احق بها
 بدود فقط مشدتمل ،سخن از و ء و اعراض در میان نبود سبن قیمحمد  در صحیحه

سخن از اعراض مالدک و ود ء آن  تولی این روای .ع بهاتمت   ،بر اینکه اگر مالک پیدا نشد
ایدن روایدت  ؛ لدذاه استنمود یابندهحکم به تملک  ،پس از قهع ید مالک و از منهقه دارد

بن مسلم مدال پیددا طبق روایت محمد  نابراین. ببن قیس استمحمد  تمووب تقیید روای
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 نی؛ بندابرارا داردآن بلکه داخل در گنج است و حکم  ،المالک نیستمجهول ولقهه  ،شده
 مؤوقه با این بیان مؤید نظریه صاحب مدارک و مشهور است.

ا اینکه مقتضای قاعده عدم  ا وبدت الجدواز ذوواز تصرف در مهلق مدال اسدت الا اام 
ه ولی محل بحث کن ی است که مالک فعلی نددارد و علدم بد ،است یلب تاممه ،بالدلیل

توانیم به اصل عدم الوارث و عدم مالک فعلی وابدت کندیم می ؛ لذاووود وارث هم نیست
  .  که یابنده مالک است

الاس م است و محل پیدا شدن آن هم این است که این گنج در دار یابندهک دلیل تمل  
اصدل  ه،ه فیکدو ن ملکداً لواوددتالامام اباحه لشیعو است  مال امامانفال بوده و انفال 

طبق صحیحه  نی؛ بنابراکندشهور را تقویت میمنظر  ...عدم الوارث و فقدان مالک فعلی و
از آن  ،الکفر پیدا شودوان ادعا کرد که اگر گنجی در دارالاس م یا دارتبن مسلم نمیمحمد 

در دارالاس م مالدک فعلدی  البته اگر .الکفر نیستو دار فرقی بین دارالاس مواود است و 
 .داشته باشد و مجهول باشد که در این صورت حکم مجهول المالک را خواهد داشت

 مالکیت واجد گنج . ادله2

بر گنج و یابندده که از ومله حقوق و تکالیفی است  ،تملک گنج و وووب خمس آن
صداحب مددارک  .نیسدت اخدت ف ،گدنجدر وووب خمس بر یابندده  .شودآن مترتب می

لا خ ف فی وووب الخمس فی الکن  بل عدن غیدر واودد دعدوی الاومداع »فرماید: می
کدان  مداو کیف» یی نید  معتقدد اسدتمحقدق خدو(. 010موسوی عاملی، همدان: ) «علیه

در  .«ستره فیه فقها و متدأخرین بالاتفداق لا فوووب الخمس فی الکن  مسلم نصاً و فتوی و
بدر  هدلالت اخبار مستفیضد ؛ لذادانندخمس گنج را بر واود واوب می ،های عملیهسالهر

   :وووب خمس دفینه مورد قبول فقها است
ه یقدول لدقال سدمعت اباعبدال»آمده که خبر وقه است  بن مروان. در صحیحه عمار 0

یعرف صداحبه ذا لم و الح ل المخلو  بالحرام ا ةالغنیمن و البحر و دفیها یخرج من المعا
پس کنوز یکی از پدنج چید ی اسدت کده ( 000/ 0: 0009)حرعاملی: «و الکنوز الخمس

 خمس آن واوب است
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 نتیجه اینکده «انه سئل ابا عبدالله عن الکن  کم فیه فقال الخمس». صحیحه حلبی 9
 پس اگر بر واود خمس واوب است پس مالک است

الخمدس علدی خمسدة »ه فقال للابی عبداعن عمر عن غیر واحد بن ابیا. صحیحه 0
ی وووب خمس دلالت بر ملکیبه بر( 206/ 0 :0013)کلینی «اشیاء الکنوز .....  تهان ان 

  .دارد
ایشان  در واود است  توووب خمس در گنج دلیل ملکی معتقد است ییمحقق خو

با تووه به مضمون روایات و کلمات فقها ارتکاز بر ایدن اسدت کده وای دیگر آورده است 
جی که بین گن تفصیلیدر این روایات  (.46: 0060)خوئی،  د دفینه مالک دفینه استواو

بودن کده تعریدف  لقههوار اس م بر آن نباشد ووود ندارد و شبهه آآوار اس م بر آن باشد یا 
 خورد.را واوب کرده باشند در این روایات به چشم نمی

 شرط مالکیت واجد. 1.1

هدای انفدال مباحدات مفتوحدة عندوه در زمینکده دد گرگنج به شرطی ملک واود می
داد کده ایدن گدنج مدال پس اگر زمینی را خرید و گنجی در آن پیدا شد و احتمال می .باشد

باید به مالک قبل و اگر مال او نبود به مالک قبل از آن  ،استروشنده یا فروشنده قبل از آن ف
بدر  رمشهو .مال واود است ،عائی نداشتندنها ادآاگر  ،کند اع مباید به آنها  تحویل گردد.

 . اندادعای اوماع کرده امر،این 
 :بر این مدعا دو روایت آورده است انصاریشیخ 

دِ  عَن  ما رواه الکلینی بسنده ». 0 هِ  عَب  نِ  اللَّ فَر   ب  دت  : قَالَ  وَع  دلِ  إِلَدی کَتَب  و  ه   الرَّ دأَل   أَس 
ل   عَن  

تَرَی رَو  وراً  اش  ضَاحِي   ةً بَقَرَ  أَو   وَ   َ ا لِلْ  فِهَدا فِي وَوَدَ  ذَبَحَهَا فَلَمَّ ةً  وَو  درَّ  فِیهَدا« کیسده» ص 
هَرَة   أَو   دَنَانِیر   أَو   دَرَاهِم   ون   لِمَن   وَو  عَ  ذَلِكَ  یَک  هَا فَوَقَّ ف  بَائِعَ  عَر  ن   لَم   فَإِن   ال  هَا یَک  رِف  ي   یَع   ء  فَالشَّ

ه   رَزَقَكَ  لَكَ  اه   اللَّ  ر عاملی، همان(.ح) «إِیَّ
حَاقَ مؤوقه ». 9 نِ  إِس  ار   ب  ت  : قَالَ  عَمَّ رَاهِیمَ  أَبَا سَأَل  ل   عَن   إِب 

ضِ  فِي نََ لَ  رَو  دوتِ  بَع  ی   ب 
ةَ  واً  فِیهِ  فَوَوَدَ  مَکَّ عِینَ  مِن   نَح  هَماً  سَب  ونَةً  دِر  ف  هَا لَم   وَ  مَعَه   تََ ل   فَلَم   مَد  ر  ک  دی یَذ  وفَدةَ  قَددِمَ  حَتَّ ک   ال 

فَ  نَع   کَی  أَل   قَالَ  یَص  هَا یَس  لَ  عَن  ِ لِ  أَه  مَن  م   ال  ه  ونَهَا لَعَلَّ رِف  ت   یَع  ل  وهَدا لَم   فَإِن   ق  رِف  ق   قَدالَ  یَع   یَتَصَددَّ
   «.بِهَا
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مدال  ،ع است که اگر بایع ادعائی نداشتیمحل شاهد در روایت اول ومله عرفها البا
ه پیددا پدس صدر   .داوند نصیب او نموده اسدترزقی است که خ ،پیدا شده مال واود است

کده بده بدایع شود یا بقره به شرطی مال واود می« شتر آماده برای ذبح»شده از شکم و ور 
ا نسبت به دراهم مدفونه در بیت استیجاری فرمود  ،ی نداشته باشدیمراوعه کند و او ادعا ام 

، آن را صددقه نده مدال کیسدتتند که دراهم مدفونها نشناخآکن اگر  من ل استفصاراز اهل 
   .بدهد

، هدد سدابق نیسدتبا تووه به اینکه صره پیدا شده در حکم حیدوان از عَ  بررسی و نقد:
که در اینجا فحص لازم است و چدون بدایع اقدرب  استو مجهول  مالک فعلی داشته اً عطب

غیدر بدایع از فحدص  :شود و در خصوص مورد روایتالمحتم ت است به او مراوعه می
که در حالی ،اذن امامه و واود مالک شمرده شده بشرعی  ط شده به نص  امام و به تعبدساق

تدوان گفدت ایدن بر این اساس می .وظیفه تصدق است ،در مجهول المالک بعد از تعریف
 .نه اینکه یک قانون را بیان کنده بودی موردی مورد از نوع قضیه

مجهول المالک است  وخارج پرت کرده به  این مورد مانند اشیاء قیمتی است که دریا
حکم بده تملدک در  .آن نموده است یابنده توارده در این مسئله حکم به ملکی ولی روایت

روایت  .آناز باب رووع به مالک و مالک قبل از نه تواند از باب ولایت باشد این موارد می
مدال محتدرم المدال بن عمار هم ظهور در همین معنا دارد برای اینکه ایدن دراهدم اسحاق 

کده  اسدتووع به صاحب من ل از این باب است ولی مالک مجهول است و علت امر به ر
لذا رووع به او از وهت اسدتع م النسدب اسدت و اگدر از  ؛است «ری بما فی البیتدأ»او 

ق شد چنانچه در هدر مجهدول نشد مأموربه تصد   نوهت رووع به مالک من ل مسئله روش
پس این دو روایت ربهی بده کند  مدورد ند اع ندارندد هدر دو  .است المالکی وظیفه همین

از بدایع  نددارد گذشدته روایت مربو  به مجهول المالک بودند ربهی به رووع به بایع اخیر
کن  مورد بحث کند ی اسدت کده  .مستخرج از ارض خریداری شده قبل از آن در باب کن 

 مالک فعلی ندارد.
اند به این بیان که یددی یعین به قاعده ید استدلال کردهمشهور بر ل وم به مراوعه به با

ذی الید رووع نمود و اگدر که این مال تحت سلهه او بوده اماره ملکیت است و لذا باید به 
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ابقه مراوعه نمدود شود پس باید به ید سی نداشت ید ذی الید از حجیت ساقط مییاو ادعا
، پدس مدال همه اقرار بر عدم مالکیت کردندی نداشت به مالک قبلی و اگر یاگر او هم ادعا

 .یابنده بوده و خمس بر آن واوب است
خداطر ه تواند دلیل بر تعریف و مراوعه به بایعین باشد بدقاعده ید نمی: نقد استدلال

یدد حجدت  .ذی الیدد باشدد یاست بدون اینکه متوقف بر ادعا دلیل مهلقاینکه قاعده ید 
بت به ملکیت و لذا با فوت ذی الید مال بده وارث آن الید نساست حتی با شک و وهل ذی

باشد یا به نصدوص دال بدر ودواز  ید خواه مستند به سیره عق اضافه بر اینکه  شودداده می
است که کاشف از  فعلیهشهادت به ملکیت مستنداً به ید مخصوص به ید فعلیه است و ید 

ا ید زایله سابقه از قط اسدت و مصدداق سدیره و اخبدار دروه اعتبدار سدا ملکیت است و ام 
و ان »مدعی این است که در صدحیحه محمدد بدن مسدلم آمدده بدود  شاهد بر این .نیست

ه اخیدر دلالدت بدر کده وملد «کانت خربة قد ولی عنها اهلها فالذی وود المال احق بده
احدق اسدت و در صورت اعراض و ولْ بر همین اسداس واودد  .دارد تسقو  ید از ملکی

 تشود به بیع و انتقدال، بایدد بده طریدق اولدی از ملکیداقط میس ت از ملکیاگر ید به ولْ
توان گفت حکم کن  در زمین خریداری شده حکم زمین مدوات خارج شده باشد و لذا می

و  دهد مالک مووود بالفعل دارد از ندوع مجهدول المالدک اسدتاست که اگر احتمال می
غیر مالدک سدابق ه شود و براوعه میتعریف واوب است در این صورت به مالک سابق م

   ه.ق عننی  فان ظهر فهو و الا  تصد  
ا اگر احتمال ووود مالک سابق نرود خصوصاً که گنج از اشدیاء عتیقده باشدد فهدو  ام 

پس به مقتضای اط ق نصوص دال بر وواز تملک کن ، مال واودد  .و علیه خمسه هلواود
ن در آیر چه رسد به بدایع قبدل از ه به بایع اخخ صه اینکه دلیلی بر ل وم مراوع .کن  است

معنای محل ن اع یعنی کند ی ه ب مقصود کن  .تسکن  مستخرج از ارض خریداری شده نی
 .که مالک بالفعل ندارد و قراین گواه این است که این کند  مدال سدابقین معددومین اسدت

سدتند و ایعین سابق هب ی دارد اما با تووه به اینکه مشهور فقها قایل به رووع بهیمحقق خو
اند و از طرفدی بده بعضدی از روایدات قابدل مناقشده هدم اوماع کرده یبر مدعایشان ادعا

   .ایعین استباند احتیا  رعایت مراوعه به استدلال نموده
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اینکه در خ ل بحث گفته شد که اگر مالک یا وارث معلوم باشد باید گنج را به ه تبصر
لا  ؛ودای  نیسدت بدون اذن است که تصرف در مال مسلم این وهت مالک یا وارث داد از

نده و لا یحدل مدال امدرء مسدلم الا  بهیدب نفسده و در ذیجوز التصرف فی مال احدد الا  با
ست تصرف وای  نیست و اهول باشد چون علم به مالک مجهول صورتی هم که مالک مج

 انصراف دارد. این مواردتوان تملک نمود ادله کن  از نمی
هدر  «حدراً لا تکن عبد غیرک و قد وعلک اللده »به اینکه انسان آزاد آفریده شد  با نظر

شدود و ب مدیآزادی را سلب سازد تجاوز به حریم انسدان محسدواین هر قانونی که  کس و
هیچ قانونی حق ندارد از هدیچ عملدی ولدوگیری  .و ورم است بودهمخالف قانون طبیعت 

ه نامند و در همین رابهه آنچده را بدآزادی فهری می این آزادی را .مووب قانونه کند مگر ب
رد خواست او بیند و از قوانین و مقررات حاکم انتظار داآورد خود را مالک آن میدست می

مالکیت در رشد و شکوفایی ووامع بشری نقش مهمدی را ایفدا  .نهند هرا تایید و بر آن صح
وامعه حاکمیت مستق نه داشته باشد  دولت نباید در مقابل نیاز همسوی نی؛ بنابراکندمی

لانه عرصه را ب فقده اسد می  .دست گرفتده و از حقدوق افدراد حمایدت کندده بلکه باید فعا 
عهده دارد و با تووه ه های فردی و گروهی در هر وامعه را برسالت قانونمند کردن فعالیت

وتمداعی و به اهمیت آزادی مالکیت اشخاص مالکیت فدردی را در حددود روابدط کلدی ا
 دهد.سیاسی سامان می

شدیء دارد و  معنای سلهه داشتن مالک بوده و حقی است کده نسدبت بدهه مالکیت ب 
بر اینکده مالکیدت  و  اینکه منع قانونی داشته باشد مضافاً ه ب کندتواند هر گونه تصرف می

 .استمثبت این مدعا ها و ادله اعتباری و عق یی و عرفی داشته نسبت بهحق فهری است 
مدال المسدلم و دمده حدرام؛ لا تداکلوا امدوالکم : نگردشرع نی  با دید مثبت به مالکیت می

   .  بینکم بالباطل؛ لا یحل مال امرء مسلم الا  عن طیب نفسه
ه داندد اگرچده ایدن بدهای انسان را مشروع میتوان گفت که اس م مالکیت داشتهمی

ذا در اس م آزادی مهلق مالکیدت در نظدام های او نیست لمعنای مالکیت مهلق بر داشته
تمرکد   ها مووب استثمار و ستمگری،پذیرد که این نوع آزادی در آوردهداری را نمیسرمایه

 گردد.ممتاز و محرومیت طبقه ضعیف می داروروت پیدایش طبقه سرمایه
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 ،اساس مالکیت در اس م بر آیات و روایات استوار است الناس سلهون علی اموالهم
قاعده تسلط و قاعد ید کده مبندای آن  ،لم کدمهسمال الم ةحرم ،ان الا ما سعیلیس ل نس

ها روایات و قواعد فقهی دلالدت بدر مالکیدت اوماع، سیره عق  و روایات است اینها و ده
لذا حق مالکیت از ومله مدواردی اسدت کده اسد م  ؛های خود داردانسان نسبت به داشته

مالکیدت را از آن دولدت ت شدناخته بدر خد ف سوسدیالی م کده برای هر شخص به رسمی
در  امام خمیندی .راه اس م از راه سرمایه داری غرب و سوسیالی م شرق ودا است د.دانمی

شدروع و متواند از مالکیت تخهی کند مالکیدت دولت نمی های خود فرمودیکی از خهابه
فدرو   ،ز طریق ربا، سدرقتشرو  محترم است و مالکیت در صورتی مشروع است که ام

شدود در مدوارد فدوق مصدادره نباشد و اگر گفته می ...تدلیس وو موقوفات  و اراضی موات
ه گیرد اط ق مجازی است و الا  در موارد فوق مالکیت باموال و سلب مالکیت صورت می

هدای حدرام مکاسدب و فعالیت .آید و مصادره بر اساس مدوازین شدرعی اسدتووود نمی
بدر ایدن اسداس اگدر مالکیدت  .کند تا سلب مالکیت صدق کندمالکیتی ایجاد نمی اساساً 

حداکم اسد می امروز در دولت  .شرعی حاصل شود سلب مالکیت دلیل شرعی لازم دارد
شود مقرراتی وضع شدده کده محددود کنندده و گداهی سدلب مالکیدت از مالدک دیده می

 .شودمشاهده می
یا بنده و واود اسدت و ا اینکه به حکم روایات مال ب 0مسئله این است که دفینه و گنج

بر مالکیت واود است چگونه میراث فرهنگدی و دولدت از واودد دفینده سدلب  اتفاق فقها
آیدا ایدن تصدرفات  !مالکیت نموده با اینکه اس م مالکیت شخصی را محترم دانسته اسدت

  ؟آیا این عمل پشتوانه فقهی دارد ؟ظلم نیست
 آمده امور ذیل است: این کار پشتوانه فقهیآنچه در رابهه با 

 ؛ . وظیفه دولت ایجاد نظم و عدالت اوتماعی است0

                                              
ر خداک یدا کدوه یدا در داخدل شود که در قدیم در زیها و اشیاء با ارز  گفته میای از سکهبه مجموعه دفینه و گنج .0

 راه نان محافظت گردد.  دزدان و ،هاطبیعی، ونگ یدرختان پنهان شده تا از ب یا
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تواند در کارها و مالکیدت افدراد دخالدت می و . دولت نماینده مصلحت عامه است9
کند تا بتواند منافع عمومی را تأمین نماید و اخت ف طبقاتی را از بین ببرد و تمرکد  ودروت 

 ؛ ووود نیایده ه دار بدر طبقه سرمای
ولدو  و تواند مصادره نمایداز طریق نامشروع به دست آمد، دولت می ۀ. اگر سرمای0
  ؛ های حرام را بگیردفعالیت
کند یکی از دلایدل دولدت وهدت سدلب . ب ه بودن عمل که شرع و قانون تعیین می0

   .مالکیت است
که ها دولت از واودین گنجسلب مالکیت  ووب ووازمبانی یاد شده م نقد:بررسی و 

درست است که وظیفه دولدت ایجداد نظدم و  .نیستگیرد بر اساس ادله شرعی صورت می
ا آیا ایجاد نظم و عدالت متوقف بر سلب مالکیت از واود گدنج  عدالت اوتماعی است ام 

 است؟
 ؟نظم اوتماعی و عدالت باشد یا مالکیت واود گدنج اینکه بله اگر امر دایر شود بین 

واودب  هنظم اوتماعی و عدالت مقدم است از باب قاعده اهم و مهم و یدا از بداب مقدمد
 ؛افتد که اگر سلب مالکیت نشود نظم و عددالت از بدین بدرودولی هرگ  چنین اتفاقی نمی

ها با شرایط آمده در روایات و کلمات فقهاء موودب بلکه باید گفت پذیر  مالکیت دفینه
 .است تحقق عدالت و نظم اوتماعی

تواند ولو بعضی از کارها را واسهه مصالح عمومی میه که دولت ب است این درست
دا آیدا مصدالح عمدومی مدی ،بگیرد و در محدوده تملک افراد دخالت کندد تواندد سدلب ام 

هدای بده رسدمیت شدناختن مالکیدت ؟دنبال داشته باشده مالکیت مشروع افراد وامعه را ب
تواندد فقدط ولدو مصدالح عمدومی مدی .عمومی استمشروع در راستای رعایت مصالح 

ا پیدا کردن دفینه و تملک آن و وووب خمس متعلق به آن  ؛های نامشروع را بگیردتملک ام 
امری مشروع و عق نی و عرفی است و در وهت خ ف مصالح عمدومی نیسدت. دولدت 

لح عمدومی طبدق مصدارا های نامشروع و خ ف شدرع تواند اموال اندوخته شده از راهمی
و رعایت مصالح عمدومی خ صه اینکه به بهانه ایجاد نظم و استقرار عدالت  .مصادره کند
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نمدود چده رسدد بده اینکده او را آن سلب از واود و یابنده  را مالکیت گنج و دفینه تواننمی
  .مجازات زندان تعیین نمود شمجرم دانست و از یک سال تا سه سال برای

دی،تواند طبق مصالح عمومی و حف  آوار میحاکم شرع درست است که   دسدتور مل 
اما در مقابل حدق وحقدوق واودد را بپدردازد  ،را صادر کند ودین گنجاز وا سلب مالکیت

 ورعایت مصالح عامه بر این است که ملکی بدون مجوز شرعی از مالکیت سلب نشدود و
تا ومع میان ادله  حف  آوار ملی هم صورت گیرد و ظلمی صورت نگیرد منافع اوتماعی و

 .  باشد

 گیریو نتیجه بندیجمع

. مالکیدت شخصدی و 0پیرامون مسدئله گدنج  و مالکیدت آن دو انگداره وودود دارد: 
ها و اموال پیدا شده به عنوان آودار ملدی و . مالکیت دولتی بر گنج9خصوصی یابنده گنج؛ 

ارند به قصد یافتن گنج بده اوازه ند مردم ستانی و میراث فرهنگی. طبق انگاره اخیر، آحاداب
شوند. همچنین در صدورتی کده ردازند و در صورت اقدام به این امر، مجازات میپفحص ب

ها دسترسدی پیددا کردندد، موظفندد آن را بده به هر دلیل و از هر طریقی به این اموال و گنج
 دولت تحویل دهند. 

شود و زمینی پیدا میطبق حکم اولی شرعی و فتوای اکثر فقهای معاصر، مالی که در 
کند یا مال صاحبان زمین است و یدا متعلدق بده یابندده اسدت و عنوان گنج بر آن صدق می

 احکام گنج بر آن مترتب است. 
سازی شر  است یا خیر، حدق آن اسدت کده اینکه در صدق عنوان گنج، قصد ذخیره

مستور باشد و یا  باید تحت الارض این امر شر  نیست. همچنین در اینکه مال مورد اشاره
، دیددگاه شودمیمشمول عنوان گنج  اند نی مستتر شده های که فوق الارضاعم از آن، مال

صحیح انگاره اعم )اعم از تحت الارض و فوق الارض( است و معیار در آن صدق عرفدی 
 عنوان استتار و گنج است. 

کندد، ق میگنج صد   اخت فی نیست که عنوانلکفر، نیرادر مورد مال پیدا شده در دا
در دارالاس م مورد اخت ف است، چون احتمال دارد مال مربو  به کسی  اما مال پیدا شده

وان ادعدا کدرد کده اگدر تدبن مسلم نمدیطبق صحیحه محمد باشد که محترم المال است. 
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اسدت و فرقدی بدین دارالاسد م و  یابنددهاز آن  ،الکفر پیدا شدودگنجی در دارالاس م یا دار
در دارالاس م مالک فعلی داشته باشد و مجهول باشد که در ایدن  البته اگر .الکفر نیستدار

بدن ادله متعددی از قبیدل صدحیح عمدار  .صورت حکم مجهول المالک را خواهد داشت
مروان و صحیحه حلبی و صحیحه ابن ابی عمر دال بر مالکیت فرد واود بدر گدنج اسدت. 

ای اقامه کند. برای این منع نی  ادلهملکیتی را منع می اما قانون رسمی میراث فرهنگی چنین
وظیفه دولت ایجاد نظم و عددالت اوتمداعی اند، اما این ادله مخدو  است. چرا که کرده

ا آیا ایجاد نظم و عدالت متوقف بر سلب مالکیت از واود گنج است؟ البته روشن  است ام 
ی و عدالت باشد یدا مالکیدت واودد بین اینکه نظم اوتماع است که در صورت دوران امر

 هنظم اوتماعی و عدالت مقدم است از باب قاعده اهدم و مهدم و یدا از بداب مقدمد ،گنج
افتد که اگر سلب مالکیت نشود نظم و عددالت از بدین ولی هرگ  چنین اتفاقی نمی .واوب

فقهداء ها با شرایط آمدده در روایدات و کلمدات برود بلکه باید گفت پذیر  مالکیت دفینه
تواندد طبدق مصدالح حداکم شدرع مدی. البتده مووب تحقق عدالت و نظم اوتماعی است

ی،عمومی و حف  آوار  در مقابدل باید اما  دهد،دستور ها به سلب مالکیت از یابنده گنج مل 
رعایت مصالح عامه بر این اسدت کده ملکدی بددون مجدوز  حق وحقوق واود را بپردازد و

حفد  آودار ملدی هدم صدورت گیدرد و  منافع اوتمداعی و شرعی از مالکیت سلب نشود و
 .  ظلمی صورت نگیرد تا ومع میان ادله باشد

 



 

 
 

06 

 تحلیل قانون سلب 

 مالکیت گنج از افراد با 

 رویکرد فقه حکومتی
 

 

 منابع  

 . مؤسسة النشر الإس مي، قم، العروه الووقی(؛ 0091ی دی، سید محمد کاظم )
، قدم، مهذب الاحکدام فدی بیدان حد ل و الحدرام(؛ 0000سب واری، سید عبدالاعلی )

 دارالتفسیر. 
 طهدران، غفداری، اکبرعلی کوشش به ،المدارک وامع(؛ 0022ی، سید احمد )خوانسار

 الصدوق. مکتبة
، قدم، ةالي تحصیل مسائل الشریع ةوسائل الشیع(؛ 0000) حر عاملی، محمد بن حسن

 .البیت علیهم الس م لاحیاء التراثسسه آلؤم
 . ، قم، انتشارات لهفیکتاب الخمس (؛0060) خویی، سید ابوالقاسم

بیروت،  ، مالاس عرایش رحش یف امکالاح دارکم (؛0092سوی عاملی، سید محمد )مو
 مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث

 


